
۱۸۱۸

حـدود پنج سـالی می شـد که مهاجـرت کرده 
شکسـت  رو  اول  مراحـل  غول هـای  بودیـم! 
قسـمت  بـه  بودیـم  رسـیده  و  بودیـم  داده 

اخـذ شـهروندی کانـادا. مـن بخاطر سـفرهای 
بیشـتری کـه به ایران داشـتم دیرتر و همسـرم 
رو        مـدارک  همـه  تـا  کردیـم  اقـدام  زودتـر 

چــاى نبــات 
براى مهاجران

صنم ملك افضلى
ECE كارشناس منابع طبيعى و محيط زيست- دانشجوى

ونکوور کانادا
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آمـاده کنیـم، فرم هایـی که انـگار پُر کردنشـون 
تـا ابد قـرار بـود طول بکشـه و اگر تجربه شـو 
داشـته باشـید تصدیـق می كنيـد کـه بخـش 
زیـادی از اطلاعاتـی کـه بایـد تـوی فرم هـا پُر 
می كرديـم سـال ها پیـش از مغـز خودمون هم 
پـاک شـده بـود. مثـلاً مـن سـال ها بـود کـه 
کامـلاً فرامـوش کـرده بودم کـه دوره دبسـتان 
رو چهـار سـال تـوی یـه مدرسـه و سـال پنجم 
رو تـوی مدرسـه دیگـه گذرونـده بـودم، کـه 
خـب ایـن جریان سـبب خیر شـد و بخشـی از 
حافظـه خیلـی دور رو بـالا پا˻ـن کردیـم جهت 
یـادآوری خیلی از اسـامی و آدرس هـا! از ایران و 
پلیـس کانـادا برای سـال های پیـش از مهاجرت 
و همچنیـن سـال های اقامـت تـوی کانـادا عدم 
سـوء پیشـینه گرفتیم و خدا رو شـکر مشـخص 
شـد سـابقه مون پاکه! لذا مدارک ارسـال شـد. 
چنـد ماه بعد نوبت امتحـان گرفتیم و از آزمون 
تاریـخ و جغرافیـای کانـادا هـم بـا موفقیـت 
بیـرون اومدیـم! چنـد مـاه بعـد دعوت شـدیم 
بـرای مراسـم قسـم خـوردن، خدا رحمـت کنه 
اون زمـان ملکـه هنـوز در قیـد حیات بـودن و 
مـا در محضـر نماینـده ایشـون قسـم خوردیم 
کـه سـرزمین جدیـد رو پـاس بداریـم و حافظ 
آب و خاکش باشـیم و رسماً شـهروند کانادایی 
شـدیم! البته که مسـیر پُرسـنگلاخی هم پشت  

سـر گذاشـته بودیم! 
چنـد هفتـه بعـد از اینکـه پاسـپورت رو 
گرفتیم خواسـتیم مطمئن بشـیم که آیـا واقعاً  
کار می کنـه یـا خیـر! نیم سـاعت تا مـرز زمینی 
با آمریـکا فاصله بود، یکی دوسـاعتی هم توی 
ترافیک پشـت مـرز بودیـم، به چند تا سـوالی 
که آفیسـر پرسـید جواب دادیـم و بالاخره پا به 

سـرزمین آرزوها گذاشـتیم! 
چنـد مـاه بعـد بـا همه گیـری کوویـد و 

قرنطینـه و نگرانی هـای جانبـی عمـلاً رفـت و 
آمدها تعطیل شـد، مرزها بسـته شـد و خیال 

مسـافرت از سـرمون پـاک شـد. 
دو سـال سـختی بـر همـه دنیـا گذشـت، 
دغدغه واکسـن و تسـت کوویـد و قرنطینه هم 
بـه دغدغه هـای سـفر اضافـه شـده بـود! به هر 
طریقی که بود اون دوران هم گذشـت و اوضاع 
داشـت کم کـم بـه حالـت عـادی بر می گشـت! 
عزیزانـی تـو کشـور همسـایه داشـتیم که 
دلتنگ و مشـتاق دیدارشون بودیم! بچه هامون 
تـو این دو سـال فقط شـانس اینو داشـتن که 
بـا عکـس و فیلـم و مکالمه هـای تصویـری از 

وجود هـم بهـره ببرن! 
خوشـحال از اينكـه یـک هفتـه تعطیلات 
تابسـتون دارم، بچه هـا تعطیلـن و امـکان یـه 
سـفر یه هفتـه ای فراهم شـده، هماهنگی های 
لازم رو کردیـم و بلیط خریداری شـد برای سـه 
هفتـه بعـد! یـه روز شـنبه قبل سـفر، همسـرم 
گفـت بیـا بـرای خریـد سـوغاتی بریـم اونـور 
مـرز کـه اگـر هـم خواسـتن چیـزی رو پـس 
بِـدن یـا عوض کنـن با رسـید آمریـکا راحت تر 
ایـن کار رو بکنـن! کار سـختی نبـود، یه سـاک 
کوچولو تنقـلات و میوه برای بچه ها برداشـتم، 
نیم سـاعت رانندگـی کردیـم! یک سـاعتی توی 
صف مرز بودیم تا برسـیم به کیوسـک آفیسـر! 
سـوال هـای همیشـگی: اسـم هامون! تطابـق 

چهـره و عکس هـا!
 آیا مواد غذایی همراه دارید؟

- بله یه موز نیم خورده، یه سیب و بيسکويت! 
بهمـون  رو  پاسـپورت ها  بودیـم  منتظـر 
برگردونـه، آرزوی سـفر خوشـی برامـون بکنـه 
و راه بیفتیـم کـه رو کـرد بـه همسـرم و گفـت 
شـما اورجینالـی ایرانـی هسـتید، آیـا خدمت 
سـربازی رفتیـد؟ یـه نگاهـی بـه هـم کردیم و 
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همسـرم گفـت بله! برگه ای به شیشـه ماشـین 
زد و گفـت بـرای توضیـح بیشـتر بایـد داخـل 
سـاختمان مرزبانی بریم، آفیسـر دیگـه ای اومد 
و ماشـین رو به سـمت پارکینگ هدایت کرد و 
از هممون خواسـت که پیاده بشـیم! همسـرم 
رفـت بـرای جـواب دادن بـه سـوال ها، یـک 
سـاعت، دو سـاعت! سه سـاعت! هوا گرم بود، 
بچه هـا گرسـنه شـده بـودن، همگـی کلافـه و 
مسـتأصل بودیم! سـالن انتظـار از مسـافر پُر و 
خالـی می شـد و ما همچنان منتظـر بویم. بعد 
سـه سـاعت سـوال و جـواب همسـرم اومد و 
گفـت بایـد منتظر نتیجه شـورای تصمیم گیری 
باشـیم و معلوم نیسـت چقدر زمان می بره! دو 
سـاعت دیگه بـه همین منـوال گذشـت تا دو 
تا آفیسـر مـرزی اومـدن و بهمون اطـلاع  دادن 
که به دلیل خدمت سـربازی در سـپاه، همسـرم 

تـا اطلاع ثانـوی اجازه ورود به آمریـکا رو نداره، 
ولـی رفـت و آمد من و بچه ها بلامانع هسـت! 
تـازه اونجـا بـود کـه متوجـه شـدم ایـن 
یعنـی مـا باید دوهفتـه دیگه تنها سـفر کنیم و 

همسـرم نمی تونـه مـا رو همراهـی کنـه! 
پسرم  زار زار گریه می کرد که پس من هم 
بدون بابا جایی نمیرم، بلیط منم کنسل کن، و این 
داستان برای دو هفته ادامه داشت، دوستان راه 
حل های مختلفی بهمون می دادن، معتقد بودن 
شاید عبور از مرز هوایی مقدور باشه و همسرم 
بتونه روز بعد به ما ملحق بشه که در صورت بروز 
هر مشکلی توی فرودگاه من و بچه ها مجدد 
درگیر ماجرا نشیم، ولی نهایتاً تصمیم بر این شد 
همراهی  بدون  ما  و  بزنه  رو  سفر  این  قید  که 

ایشون بریم و برگردیم. 
حوصلـه  چنـدان  دیگـه  دلـم  تـه  گرچـه 
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این سـفر رو نداشـتم ولـی دیـدن عزیزانم بهم 
تیکـه ای  چنـد  روزه  سـه  دو  مـی داد،  انگیـزه 
سـوغاتی خریـدم و سـعی کـردم با هیجـان از 
برنامه هامـون بـا پسـرک حـرف بزنـم و ذوق 

سـفر رو بـه دلـش بیـارم! 
فرودگاه  پرواز،  قبل  ساعت  سه  از  بیش 
بودیم، تمام روز با سرعت هر چه تمام تر کارهامو 
کرده بودم و فقط منتظر بودم تا کارت پرواز رو 
بگیریم و با لب خندون بریم برای دیدار خانواده. 
خانومـی از شـرکت هواپیمایـی اومـد که 
کمکمـون کنـه بـا دسـتگاه چـک ایـن کنیـم و 
کارت پـرواز بگیریم، دسـتگاه پیغام مـی داد که 
به کانتـر مراجعه کنید، با دوتـا بچه حدود یک 
سـاعت توی صف ایسـتادیم تا نوبتمون بشه، 
اتفاقی که اینجا کمتر میفته و همیشـه والدین 
بچـه دار دراولویـت هسـتن. مسـؤول مربوطه 
چنـد بار پاسـپورت ها رو اسـکن کـرد! اول مال 
مـن، بعد هـم بچه هـا! توضیـح کوتاهـی داد 

کـه ظاهـراً مشـکلی پیـش اومـده، رفـت و ما 
همچنـان منتظـر توضیـح بیشـتر بودیـم کـه 
بـا یک آفیسـر دیگه برگشـت و بهمـون گفتن 
متاسـفانه ما هم اجـازه ورود به خاک آمریکا رو 
نداریم، من خوشـبینانه گفتم اشـتباه می كنيد، 
دو هفته گذشـته این همسـرم بود کـه از ورود 
منـع شـد و همکارتـون صریحاً گفتن کـه ورود 
مـا بعنـوان خانـواده ایشـون بلامانع هسـت! 
آفیسـر سـرش رو تکون داد و گفت خیر! شـما 
هـم مشـمول همـون محدودیت ها هسـتید! 

متأسـفم و درکتـون می کنم!!!! 
تنهـا کاری کـه کردم این بـود که به میزبان 
کـه قـرار بـود بیـاد دنبالمون تکسـت بـدم که 
مـا نتونسـتیم از مـرز رد بشـیم و بعـدش فقط 
یـه بـوق ممتـد تـوی گوش هـام می شـنیدم 
و صـدای گریـه پسـرک کـه یعنـى مـا دیگـه 
نمی تونيـم هیچوقت هیچوقـت فامیل هامون 

رو تـوی آمریـکا ببینیم؟؟ 
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کلامـی برای توضیح نداشـتم، سـوال های 
پسـرم هیچکدوم پاسـخ قانع کننده ای نداشت! 
- بابا، تو کار اشتباهی کردی که ما نمی تونیم بریم؟ 
- بابــا، تــو بــه کســی تیرانــدازی کــردی تــوی  

Military Service؟
- بابا… 
- بابا… 
- بابا… 

تنها پاسـخ همسـرم این بود که نه پسرم، 
مـن فقـط کاری رو کـردم که همه پسـرها توی 
ایـران مجبـورن انجامـش بدن، و بـرای همین 
اومدیـم اینجـا کـه تو مجبـور نبا شـی برخلاف 
میـل خـودت کاری رو انجام بدی که دوسـتش 

نداری! 
آسـمون  از  بخشـی  کـه  غم انگیـز  چـه  و 
همیشـه بـرای مـا مردمـان خاورمیانـه همین 
رنگـه! و چـه حیـف کـه همـه تـلاش مـا برای 
شناسـوندن ایـران به بچه هامون بعـد از چنین 

میشـه.  بی اثـر  اتفاق هایـی 
مایـی کـه سـعی می کنیـم یادشـون بدیم 
بـه فرهنـگ و زبانشـون افتخار کنـن، واژه های 

انتزاعـی کـه شـاید مفهمـوم ملموسـی بـرای 
بچه هـا نداشـته باشـه! اونچـه در یـاد بچه هـا 
می مونه همین محدودیت هاسـت که بواسـطه 

جغرافیـای محـل تولـد بـه ما تحمیل شـده! 
شـهروند درجـه دو بـودن هیچ احسـاس 

نیست.  قشـنگی 

به قول پوریا عالمی:
ــا  ــاش ام ــتی ب ــت آدم وطن پرس ــدرم گف «پ
دربــاره ی اینکــه وطنــم هــم بایــد مــن را 
بپرســتد، مــن را دوســت داشــته باشــد، بایــد 
ــد،  ــم نکن ــد ترک ــد، بای ــم بده ــش را برای جان
ــذارد  ــد نگ ــد، بای ــرت نکن ــن مهاج ــد از م بای
ــی  ــت ارض ــه تمامی ــد ب ــد، بای ــن را بگیرن م
ــرام بگــذارد،  مــن و تــک تــک آدمهــاش احت
ــد  ــد، بای ــپیدم باش ــای س ــران موه ــد نگ بای
ــرا  ــوای م ــد ه ــد، بای ــران  اشــک هام باش نگ
داشــته باشــد، بایــد ســربلندم کنــد و مایــه ی 
شرمســاری من نباشــد، بایــد آینده ام را بســازد 
و بایــد مثــل یــک وطن پرســت واقعــی نگران 

ــزی نگفــت».  مــن باشــد، چی


